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کارگاه آموزشی 
آهنگ سازی احمد پژمان

شــرق: کارگاه آموزشــی آهنگ سازی 
احمــد پژمان در تاریخ هــای ۲۳ و ۲۴ 
فروردین ۱۳۹۵ توســط مؤسسه نگاه 

سبز هنرآوران برگزار می شود. 
علاقه منــدان جهــت ثبت نــام و 
کســب اطلاعــات بیشــتر می تواننــد 
به آدرس مؤسســه واقــع در خیابان 
ولیعصــر، بالاتــر از خیابــان فاطمی، 
خیابان بوعلی ســینای شــرقی، پلاک 
۲۶، واحــد۲ مراجعه یا بــا تلفن های 

۸-۸۸۹۸۹۹۳۵ تماس حاصل کنند. 
احمد پژمان، متولد ۱۳۱۴ در شــهر 
لار اســتان فارس است. اشــتیاق وافر 
به موســیقی وی را با اســاتیدی چون 
حشــمت سنجری و حســین ناصحی 
پیونــد داد. وی ویلن را نزد حشــمت 
ســنجری و تئــوری موســیقی را نزد 
حسین ناصحی آموخت. پژمان قبل از 
پایان تحصیلات متوسطه نواختن ویلن 
را به خوبی فــرا گرفته بود و زمانی که 
حشمت سنجری و هایمو تویبر رهبری 
ارکستر ســمفونیک تهران را عهده دار 
بودند، به عضویت این ارکســتر درآمد. 
پژمــان پیــش از تحصیل موســیقی، 
رشــته زبان و ادبیات انگلیســی را در 

دانش سرای عالی گذراند. 
وی در ســال ۱۳۴۳ (۱۹۶۴) پس از 
اتمام تحصیلات دانشــگاهی در ایران 
با اخذ بورسیه راهی اتریش و آکادمی  
موسیقی وین شــد تا در آنجا در رشته 
آهنگ سازی به تحصیل بپردازد. اساتید 
او در ایــن دوران، تومــاس کریســتین 
داوید، آلفــرد اوهــل و هانس یلینک 

بودند. 
برخــی از آثار پژمــان در این دوره 
آن چنــان موردتوجه قــرار گرفت که 
توســط ارکســتر ســمفونیک رادیو و 
تلویزیون دولتی وین اجرا شــد. پژمان 
پــس از پایــان تحصیــلات بــه ایران 
بازگشــت و به عنوان آهنگ ســاز تالار 
رودکــی بــه کار عملی و ســپس به 
تدریس موســیقی در دانشگاه تهران 
پرداخت. وی در این ایام اپرای جشــن 
دهقان را ســاخت و مدتی بعد اپرای 
دلاور سهند را براســاس زندگی بابک 
خرمدین و اپرای سمندر را هم ساخت 
که هر ســه آنها قبل از انقلاب در تالار 
وحدت روی صحنه رفتنــد. پژمان در 
ســال ۱۹۷۶ بــرای ادامــه تحصیلات 

راهی دانشگاه کلمبیا (نیویورک) شد. 
دوره  پایــان  تــا  وی  اســتادان  از 
به  می تــوان  آهنگ ســازی  دکتــرای 
ولادیمیر اوساچوســکی، بولانت آرل 
و جک بیزن اشــاره کرد. از آثار پژمان 
در ایــن دوره ها می توان به کنســرتو 
برای نه ساز (۱۹۶۵)، راپسودی برای 
ارکســتر (۱۹۶۶)، اپرای جشن دهقان 
(۱۹۶۷) و اپرای دلاور سهند (۱۹۶۸) 

اشاره کرد. 
ایــن آهنگ ســاز نامــی در زمینه 
موســیقی فیلــم هــم دســتی چیره 
دارد و از معروف تریــن کارهــای وی 
می توان به موســیقی ســریال دلیران 
تنگســتان، ســمک عیار و فیلم هایی 
بلند  چون شازده احتجاب، سایه های 
باد، بــوی کافور عطر یــاس، خانه ای 
روی آب و یــک بوس کوچولو (بهمن 
فرمــان آرا)، هنرپیشــه، بــاران و بید 
مجنــون (مجید مجیدی) و... اشــاره 
کرد. وی بــرای موســیقی فیلم های 
بید مجنون، خانــه ای روی  آب، باران 
و بوی کافور عطر یاس، برنده سیمرغ 
بلورین جشــنواره فیلم فجر شد. وی 
از ســال ۱۳۷۰ تاکنون به طور پراکنده 
بــه تدریــس هارمونــی،  کنترپوآن و 
آهنگ ســازی در دانشــگاه هنر تهران 
ســرگرم اســت. آثــار احمــد پژمان 
که تاکنون در ایران منتشــر شــده اند 
عبارت انــد از حماســه، هفت خــان، 
تکســوار عشــق، همــه شــهر ایران، 

خاطرات فردا، سراب. 
پژمان به تازگی اثری با کر و ارکستر 
مســکو ضبط کــرده و نیز قرار اســت 
آلبومی با عنــوان «کنگان» که تنها اثر 
وی در ژانر موســیقی نیو ایج است را 
از سوی شرکت ترانه رنگارنگ به بازار 

موسیقی عرضه کند. 

ملودي

گفت وگو با حسین استیری
شعور موسیقایی مردم ما بالا رفته است

هنر آنلاین: حســین اســتیری، خواننده پاپ می گوید خوانندگان ما 
درحال حاضر به دو دسته تقسیم می شوند؛ عده ای هدفشان انتشار 
آثاری است که همه مردم بتوانند آن را گوش دهند، اما عده ای دیگر 
فقط برای قشر خاصی از مخاطبان، موسیقی تولید می کنند. اولین بار 
چهره اش را در یک کلیپ دیدم. خاص بودن کارها و آثارش توجهم را 
جلب کرد. او خودش بود نه کس دیگر، ادای کسی را در نمی آورد. از 
آن روزها هفت سال گذشته و حالا حسین استیری سومین آلبومش 
با نام «احساس خاص» را روانه بازار کرده است. او بعد از سال ها با 

دستی پر بازگشته تا جبران گذشته را کند. 

  شما سال ها پیش دو آلبوم منتشر کردید و پس از آن چند سال  �
دیگر خبری از شما نشد. چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتید یک بار 

دیگر آلبومی به بازار موسیقی عرضه کنید؟ 
ممنونم. عرض کنم خدمتتان که فعالیت نکردن من به مســائل 
شــخصی خودم برمی گردد. پس از این غیبتی که شــما می فرمایید، 
مــن دیدم که فعالیــت کاری و هنری خودم خیلی روبه راه اســت، 
تصمیــم گرفتم این آلبوم را جمع آوری کنم و ان شــا ءاالله که بتوانیم 

رضایت مردم را جلب کنیم. 
بین آلبوم «مجرم» و «احساس خاص» ۱۰ سال فاصله افتاد،  �

دلیلش چه بود؟ 
علت آن  قدری مسائل شــخصی بود که نخواستم در زمینه هنر 
فعالیت کنم. به هرحال هنر انتها ندارد و ما هر چقدر تجربه کســب 
کنیم تا بتوانیم به روز باشیم، باز هم کم است. پس زمان برای ارائه 
هنر در موســیقی همچنان وجود دارد. سعی می کنم خیلی وارد آن 

بحث های قدیمی نشوم و به آینده روشن فکر کنم. 
  شما در ســال ۸۴ به یک باره کارهایتان شنیده شد. اما کلیپی  �

در آن زمان پخش شد که هم برای شما و هم برای پرستو صالحی 
مشــکلاتی ایجاد کرد، می خواهم بدانم که ماجــرای آن کلیپ 

صحت داشت؟ 
خیــر، مــن آن را تکذیب می کنم. خانم صالحــی به همراه مادر 
و برادرشــان از دوســتان خانوادگی ما هســتند. آن کلیپ براساس 
مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد به چند شــبکه  ماهواره ای داده شد، 
و به محض آنکه احســاس کردیم ممنوعیتی در کارهای ماهواره ای 
اســت، اعلام کردیم کــه دیگر نمی خواهیم آثار ما در آن شــبکه ها 
پخش شود. ممنوع الفعالیت شــدن خانم صالحی هم اصلا ربطی 
به ویدئو «یادم تو را فراموش» نداشت که ایشان هم خودشان رسما 

این مطلب را اعلام کرده اند. 
  درباره محتویات آلبوم توضیح دهید.  �

محتویات آلبوم از یک مسیر معنوی پایه ریزی شده است. قطعه 
«احســاس خاص» برای خــودم و تهیه کننده آلبوم آقای مســروح 
جعفرپور بسیار جالب بود. این قطعه محتویاتش این گونه است که 
یک سری آدم ها در جامعه جلوی راه آدم قرار می گیرند و دست شما 
را می گیرند تا بدون هیچ توقعی شــما را برای رســیدن به هدفتان 
هدایــت کنند، این محتــوا را در نماهنگی با مجوزی که تهیه کردیم 
هم به تصویر کشــیدیم. هدف ما از ابتدا ایــن بود که آلبوممان هم 
سمت وســوی مثبتی داشته باشــد و هم کیفیت قابل قبولی داشته 
باشــد. نمی گویم آلبومم بدون ضعف اســت، ولی سعی تیم ما این 

بود تا جایی که می شود جلوی ضعف کار را بگیریم. 
همکاریتان با فریدون آسرایی چگونه شکل گرفت؟  �

فریدون آسرایی از دوستان بســیار عزیز و صمیمی و خواننده ای 
بســیار توانا هستند. ایشان از ترانه سرایان و آهنگ سازان بسیار خوب 
کشــورمان هستند و محبت کردند یکی از ترانه های آلبوم من را هم 
با نام «گوش کن» ســرودند. من ترانه ایشان را به خاطر حس وحال 

خوبی که دارد، پسندیدم و آن را خواندم. 
  ماجرای نقطه چین های روی کاور آلبومتان چیست؟  �

یک سری از دوستان را براساس احترامی که هم به همکارانمان 
و هــم چارچــوب و ممیزی های وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
می گذاریم، به ناچار مجبوریم اسمشان را در کاور آلبوممان نگذاریم. 
ایــن افراد محبت کرده اند که به ما ترانه ها یا آثاری داده اند یا تنظیم 
کرده اند که از وزارت ارشــاد خواهش می کنیم راهکاری جلوی این 

قضیه بگذارد تا ما شرمنده این دوستان نباشیم. 
  آلبوم «احســاس خاص» شروعی دوباره برای شما محسوب  �

می شــود، با وجود این آلبوم های چهارم و پنجم شما چه زمانی 
منتشر خواهد شد؟ 

از منظــر تخصصی که بخواهیم وارد شــویم بایــد بگو یم آلبوم 
جدیــدم، یک نــوع جنبه آزمون  و خطا هــم دارد. صفحات مجازی 
در حــال حاضر نوعــی اختلال در هنــر ایجاد کرده کــه در آن یک 
نفــر می تواند با صفحات مجــازی خودش را هنرمنــد جلوه دهد، 
درحالی کــه هنرمند باید ایــن کار را با کیفیت آثــارش ثابت کند. ما 
باید بررســی ای کلی توسط شــخص بنده و تهیه کننده به اتفاق تیم 
اتاق فکرمان انجام دهیم و بنا بــر بازخورد خوب مردم، فعالیتمان 

را ادامه دهیم. 
  شــما پس از ۱۰ سال آلبوم جدیدی به موسیقی عرضه کردید.  �

شرایط موسیقی امروز نســبت به ۱۰ سال پیش خیلی تغییر کرده 
است، این ریسک را چگونه پذیرفتید؟ 

ما اگر بخواهیم با توجه به بازار فعلی موســیقی و نســل جوان 
پیش برویم، باید یک ســری ریســک ها را بپذیریم. شعور موسیقیایی 
مــردم ما درحال حاضــر خیلی بالاســت، ما باید ســعی کنیم نظر 
جوان ترهــا را بــه خود جلــب کنیم. مــا خیلی از آثــار را به خاطر 
دل مــردم می خوانیم. موســیقی از لحاظ میزان مخاطب داشــتن 
به هیچ وجه قابل پیش بینی نیســت. خوانندگان ما درحال حاضر به 
دو دسته تقسیم می شــوند؛ عده ای هدفشان انتشار آثاری است که 
همه مردم بتوانند آن را گوش دهند اما عده ای دیگر فقط برای قشر 

خاصی از مخاطبان، موسیقی تولید می کنند.
ادامه در صفحه ۱۰
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در یکی از روزهای آخر اسفند، هنگامه پیداشدن بنفشه ها، در فضایی صمیمی 
و آرام در حدود پنج ســاعت به گفت وگو نشســتیم. تمام سعی خود را بر این 
گذاشتیم که بیشتر شــنونده باشیم و کمی به دنیای موســیقی دانی که در این 
سال ها به دور از هر تبلیغ و حاشــیه ای برای خود صاحب بیان و حرف تازه  ای 
شده است، نزدیک تر شویم. هرچه بیشتر شنیدیم بر پرسش هایمان افزوده شد 
و نهایتا براساس آنچه از میان کارنامه موسیقیایی اش دریافته بودیم، سؤالاتمان 
را در میان گذاشتیم و او همچنان با حوصله  ای بی مانند به پاسخ  برآمد. سیامک 
جهانگیری نوازنده نی، آهنگ ساز و فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه تهران نیاز 
به معرفی چندانی ندارد؛ همین بس که در کارنامه هنری خود همکاری درازمدت 
با بزرگانی مانند حســین علیزاده، کیهان کلهر و یویوما (سرپرستِ پروژه و گروه 
جاده ابریشــم) را دارد. او در جشنواره موسیقی فجر امسال به همراهی ارکستر 
ســمفونیک تهران به رهبری علی رهبری به  عنوان سولیست نی، اثر جاودانه 
حسین علیزاده «نینوا» را اجرا کرد. از میان آثار شخصی او به اختصار می توان به 
سوگ و سور، خانه ام ابری  است، تنها، نگارینه، یک متر و هفتادصدم، در بند نی و 
نی نوازی (اجرای ردیف استاد عبداالله دوامی) اشاره کرد؛ همچنین همنوازی ها 
و تکنوازی های بسیاری در آثار مختلف که برشمردنش در این مجال نمی  گنجد. 

آنچه می خوانید فقط بخشی از گفت وگوی ماست. 
   

 از کنسرت اخیرتان در جشنواره موســیقی فجر با ارکستر سمفونیک تهران  �
شروع کنیم: چقدر روایت اول «نینوا» (با نی جمشید عندلیبی) را برای این اجرا 

مد نظر داشتید؟ و مشخصا این اجرا را چگونه دیدید؟ 
زمانی که از «نینوا» صحبت می کنیم در وهله اول با یک اثر آهنگ سازی شــده 
روبه رو هستیم اما وقتی که صحبت از اجرای زنده یک اثر می کنیم، خودِ زنده بودن 
خصلت هــای لحظــه ای را در خودش دارد. یعنی ممکن اســت حس خوبی در 
آن لحظه داشــته باشــید و آن حس خوب اتفاق خوبی را در آن لحظه رقم بزند 
و حتی بر عکس؛ اما این بدان معنی نیســت که مــن یا هرکس دیگری به  عنوان 
مجری بخش ســاز نی، چیزی از خودش بزند بلکه مــا با جمله بندی و فرازهای 
موسیقی روبه رو هستیم که در کنار بخش زهی شکلی نوشته و تعریف شده دارد. 
پس آن چیزی که آقای عندلیبی اجرا کردند - که به نظرم اجرای درخشانی است 
و خاطرات دوران نوجوانی من را شــامل می شود - طبیعتا در خاطره شنیداری ام 
وجود دارد و ممکن اســت به عنوان دست مایه ای حســی برای من باشد ولی در 
این اجرا وجود ســازهای بیشتر در بخش زهی، رهبر ارکستری که تغییر کرده و به 
صدادهــی جدید فکر می کند و در کل همه جوانب ازجمله من و دوســت خوبم 
حسین خوش چهره که اجرای نی دوم را عهده دار بود، به عنوان عناصری در جهت 
یک جریان آهنگ سازی شــده قدم بر می داریم و ســعی در اجرای دیگری داریم. 
برای نمونه آقای رهبری دوســت داشــت تغییراتی در تمپو، رنگ ارکستر زهی و 
تکنیک های اجرائی داشته باشیم که اینها را اعمال کردند. ولی اینها ممکن است 
برای مخاطب عام قابل تشــخیص نباشــد. مخاطب عام همیشــه کار را در مقام 
مقایسه قرار می دهد اما مجریان موسیقی هیچ وقت نمی خواهند جریانی را تکرار 
کنند؛ بلکه می خواهند یک اجرا ویژگی های خودش را داشته باشد. حال همه این 
اتفاقات در تمرین روی می دهد ولی نهایتا ما می آییم به روی صحنه و با یک جریان 
زنده روبه رو می شویم؛ موســیقی  ای که در لحظه اجرا می شود و مخاطبی که به 
مجری انرژی می دهد و شمایی که به  عنوان مجری به مخاطب انرژی می دهید و 
در مجموع تبادل انرژی ای که اتفاق می افتد. پس با آن چیزی که در جریان ضبط 
اتفاق افتاد متفاوت اســت و یک روح دیگری دارد؛ اما این کلیت قضیه همچنان 

باقی است یعنی ذهنیت آهنگ ساز که استاد علیزاده بودند. 
 اساســا «نینوا» در بخش ســاز نی، چقدر امکانات و خصایص ساز را نشان  �

می دهد و تــا چه اندازه این اثــر برایندِ تطّور نی از نایب اســداالله تا به زمان 
ساختش بوده است؟ 

استفاده ای که از نی شده بسیار عالی است؛ از گستره و رنگ های صوتی این ساز 
کاملا استفاده شده، اگرچه نی در اجرای جملات پیوسته و لگاتو بهتر می تواند عمل 
کند اما نگاه موجود در نوشتن بخش های «استکاتو» باوجود دشواری، دارای زیبایی 
در اجراســت و به نوعی باید نوازنده از خودش کار بکشد تا بتواند اجرا کند؛ اما از 
این جهت که «نینوا» چقدر در جهت شناسایی این ساز مؤثر بوده، باید گفت: زیاد و 
اتفاقا در خارج از ایران هم «نینوا» را می شناسند و مشخصا در کشورهای همسایه 
از آن به  عنوان یک قطعه شــاخص نام می برند؛ زیرا تأثیرات صوتی خوبی داشته 
است. ولی درباره قسمت دوم سؤالتان باید بگویم: به  عنوان مثال در قطعاتی که 
استاد کســایی اجرا می کنند کاملا با ویژگی های این ساز و موسیقی ایرانی روبه رو 
هســتیم که در آموزش و اجرای مکررش توسط نوازندگان در رپرتوار این ساز باقی 
می مانــد؛ اما در «نینوا» این جریان به گونه ای دیگر در رپرتوار این ســاز نقش ایفا 
می کند یعنی شــما با یک نگرش دیگری مواجه می شوید؛ اینکه چگونه یک ساز 
از نگاه آهنگ ســازی دیده شود و از امکاناتش در فضای آهنگ سازی استفاده شود 
و اینکــه می توان آن را درون یک ظرف دیگری قــرار داد که تا به حال به آن نگاه 
نشده اســت، با توجه به اینکه ما می گوییم نی یک ساختمان بدوی دارد اما نگاه 
آهنگ ساز توانسته این ساز را تا این حد شاخص کند. به نظرم این اندیشه است که 
در اینجا نقش دارد و ربطی به ساز ندارد. اینکه به این ساز یا ابزار با محتوای فکری 
چگونه نگاه کنید، می توانید یک پدیده بسازید. از این منظر به نظرم «نینوا» خاص 
است و تقریبا می شود گفت: برای سازهای دیگر ایرانی چنین نمونه ای نداریم. البته 

کنسرتوهایی برای سازهای دیگر نوشته شده ولی به این جایگاه نرسیده است. 
 در اجرای آخرتان با حسین علیزاده (کنسرت تهران) در بخش اول، سلویی  �

در راســت پنجگاه داشتید؛ حال با توجه به خصلت مضرابی بودن این دستگاه 
در حول وحوش درآمد و پیشــینه اجرائی کم آن در نی (تنها دو اجرای اســتاد 
کسایی و حسین عمومی)، چقدر اجرایش برای نی منطقی است و حق مطلب 

ادا می شود؟ 
راست پنجگاه دستگاهی است که یا اجرا نمی شده یا کمتر اجرا می شده است 
و درحال حاضر هم کم اجرا می شود ولی اصولا چون روایت موسیقی دستگاهی را 
همیشه از ساز تار داشتیم، مقداری این مسئله را مختص تار کرده است. اما اگر یک 
ذره بیاییم بیرون و جریان موسیقی را یک طرف و ساز را به عنوان ابزار، طرف دیگری 
قرار دهیم آن موقع فکر می کنم این گونه نمی گوییم که راست پنجگاه مختصِ تار 
اســت. شــاید به خاطر روند صوتی که در اجرا با تار دارد، بیان راحت تری روی این 
ســاز به خود می گیرد و به نوعی به بلوغی در این ساز رسیده که در سازهای دیگر 
حس نمی کنیم. همان طور که برخی گوشه ها یا فیگورها در اجرا و بیان با سازهای 
دیگر روند صوتی منطقی  تری دارند. در نهایت نگاه به ســاز در اینجا مهم اســت؛ 
چون هر ســاز بیان و خصلت مختص به خود را دارد: تکنیک ها، گســتره صوتی 
و...، امــا اگر بخواهیم از لحاظ محتوایی نگاه کنیم نی هم می  تواند همچون دیگر 
سازها فضای محتوایی راست پنجگاه را روایت کند. حال چون خاطره صوتی ما از 
راست پنجگاه با تار بیشتر اتفاق افتاده است خصلت مضرابی بودن را برایمان شکل 
داده، خصوصا اجرای استاد لطفی با آن صلابت و پختگی و در ادامه اجراهایی از 
اســتاد علیزاده و دیگران. نهایتا من فکر می کنم از لحاظ فضای حرکتی در گستره 

درآمد چیزی نباشد که نتوان با سازهای دیگر اجرا کرد. 
 اخیرا اجرای شما از ردیف استاد عبداالله دوامی منتشر شد. چرا روایت آقای  �

پایور از این ردیف را اجرا کردید و فرق دو روایت موجود از ردیف استاد دوامی 
در چیست؟ و در ادامه اینکه با توجه به «بددست بودن» آوانگاری ها برای ساز 

نی، چرا در همان کوک های نوشته شده نواختید؟ 
از آوانگاری و روایت استاد پایور نمونه صوتی وجود ندارد یا حداقل من نداشتم. 
حال از سویی سال هاست که من ردیف استاد دوامی (روایت دومی که در کهولت 
خوانده انــد) را درس می دهم. ایــن دو روایت هیچ تفاوت محتوایی ندارند. اما در 
همان کتاب هم آقای پایور متذکر می شــوند که در برخی جلســات استاد دوامی 
برخی گوشــه ها و تحریرهــا را جور دیگری هم می خواندنــد و گاهی در تحریرها 
و شــعرها تغییراتی می دادند. طبیعتا در این اجرا نســبت به اجرای متأخرشــان 
انســجام بیشــتری در ارائه گوشــه ها و برخی تحریرها وجود دارد. مثلا در اجرای 
دوران کهولت شــان که آقای لطفی هم در بخشی با تار همراهی کرده اند نسبت 
به اجرای نت نویسی شــده از استاد پایور، برخی گوشــه ها را نخوانده اند که نهایتا 
به خاطر رعایت جزئیات و کامل تربودنِ آوانــگاری آقای پایور آن را اجرا کردم. اما 
چــرا در این کوک ها نواختم باید بگویم اجرای ردیف ها در ســاز نی جز چند مورد، 
اکثرشان در مایه های چپ کوک اند؛ البته نه اینکه در راست کوک اجرا نشود بلکه در 

چپ کوک روند صوتی ســاز بهتر است و فیگورها و جملات به لحاظ اجرائی روند 
راحت تری دارند و در نهایت خوش صداتر می شــوند. بنابراین دوست داشتم این 
آوانگاری و روایت به عنوان نمونه  ای برای راست کوک ها وجود داشته باشد. حقیقتا 
راحتی ای که در اجرای چپ کوک داریم در راست کوک نداریم، من هم سعی کردم 
با چیدمان و شکست هایی که در صداها می دهم به ترکیب صوتی قابل قبولی از 

لحاظ ترکیب بندی ها و رجیستربندی ها در نی برسم. 
 با توجه به اینکه نی سازی انتقالی است و همیشه این انتقال در همنوازی ها  �

لحاظ می شود و از سویی چند سالی است که نگرش نواختن در مایه های دیگر 
بدون انتقال هم به وجود آمده؛ چقدر می توان با یک نی (مشخصا سل کوک یا 

به تفسیری دوکوک) مایه های دیگر را نواخت؟ 
نوازنده همیشــه ســعی می کند از بهترین قسمت های ســازش استفاده کند. 
هر ســازی گستره ای پویا، خوش صدا و تکنیک های قابل اجراتری دارد و این خاص 
ســاز نی نیســت. برای نمونه در همین اجرای اخیر که با آقای علیزاده داشــتیم 
وقتی راســت پنجگاه می زدیم در بخشی وارد دستگاه نوا شدیم و من دیگر کوک را 
عوض نکردم و دوســت داشتم در همان کوک ادامه بدهم و طبیعتا می شد نی را 
عوض کرد و به نوای دیگری رفت، اما نیازی ندیدم و دیدم قابلیت اجرائی دارد. تا 
زمانی که مایه ها قابل اجرا باشند و از خوش صدایی ساز کم نشود این کار را انجام 
می دهم و لجبازی هم در این زمینه وجود ندارد. اما اگر گاهی چالشی هم در بین 

باشد سعی می کنم این چالش را داشته باشم و ساده ترین راه را انتخاب نکنم. 
 در این سال ها در زمینه کارِ با کلام، بازنوازی آثار قدما را در آلبوم «نگارینه»  �

از شما دیدیم. چرا اجرای این آثار با دو خواننده آن هم با دو رنگ صوتی نزدیک 
به هم بود؟ 

برای همه موسیقی دان ها پیش می  آید که با برخی قطعات ارتباط حسی خاصی 
برقرار می کنند و آن را بارها و بارها می نوازند، اما در نگارینه فقط این موضوع نبود. 
اگر دقت کنید این مجموعه از قطعه «رنگ دلگشا» شروع می شود: یعنی از بستر 

ردیف و این آلبوم یک دوره ۵۰ ســاله از موســیقی ایرانی را درون خودش دارد که 
یک سیر تاریخی منسجم است. یعنی شما می بینید استادان گذشته در همان حال 
و هوا و فــرم، آن چیزی که از ردیف بیرون می آید را در جریان آهنگ ســازی خود 
پیش می برند و این بحثی محتوایی است که در دوره ای کاملا منسجم شکل گرفته 
اســت و یک نگاه ساختاری بود. در این میان همواره قطعاتی برای من وجود دارد 
کــه در تکرارها و بازنوازی های آن، هرگز جهــت کهنگی به خود نمی گیرند؛ مثلا 
تصنیف «نسیم سحر» از استاد شــهنازی که در هر اجرائی برایم تازگی دارد. پس 
من از درون یک جریان پنجاه ساله این قطعات همیشه آشنا و تازه را انتخاب کردم، 
اما مسئله دیگر این اســت که به دنبال یک گروه جمع و جور ایرانی بودم تا بتواند 
جزئیات موســیقی ایرانی را بهتر بیان کند. چون زمانی که گروه بزرگ تر می شــود 
اجرای این اجزاء در موســیقی ایرانی سخت صورت می  گیرد. توضیح اینکه در آن 
مجموعه ما کوکی را انتخاب کردیم و گستره صوتی را مدنظر داشتیم که سازها به 
بهترین شکل بتوانند اجرا کنند و در ضمن بهترین جای صدای خواننده های ما بود. 
بنابراین فکر نمی کنم این بازنوازی صرفا تکرار یک رپرتوار موسیقی دستگاهی ایران 
باشد؛ چراکه از نگاه های مختلف در اجرا و روایت می توان به حس جدیدی دست 
یافــت، پس همه اینها بهانه ای بود برای انجــام این کار. اما چرا با دو خواننده کار 
کردم؛ باید بگویم که این دو خواننده صداهایشان از یک رنگ نیست بلکه از مکتب 
آوازی مشــترکی می آیند. من در این کار مایل بودم گفت وگویی شکل بگیرد و این 
گفت وگو بین خواننده زن و مرد نمی توانست اتفاق بیفتد و علاقه ای هم به صدای 
زن به عنوان همخوان نداشــتم. شعر جاهایی این ظرفیت را داشت که از نگاه دو 
آدم به یک موضوع اتفاق بیفتد به همین دلیل می بینید در بخش هایی به صورت 

همخوانی اجرا می شود و در قسمت هایی هم تک خوانی داریم. 

 در آلبوم «خانه ام ابری  است» تصنیفی با همین نام روی شعر نیما یوشیج  �
دارید، که می خواســتم بدانم چقدر تلاش کردید بخشی از عناصر شعری نیما 
را که از طبیعت زادگاهش می آید در ساخت وساز و چندصدایی کردن تصنیف 

نشان دهید؟ 
آن کار به دوران دانشجویی  ام برمی گردد و در آن زمان شکل گرفته است. شاید 
خیلی غریزی باشد و توضیح دادنش کاری دشوار. چون خودم اهل همان منطقه 
هستم و اصلیتم به منطقه کجور مازندران برمی  گردد، بدین صورت به جغرافیای 
زیســتی نیما نزدیک می شــود. به نوعی در فهمیدن آن عناصر طبیعی شعر نیما 
سعی نمی کنم بلکه آنها مرا با خود می برند. شاید از این بابت به جغرافیای ذهنی 
نیما نزدیک می شود؛ اما از نگاه خودم. بنابراین در قسمت هایی از موسیقی سعی 
شده آن تصاویر اتفاق بیفتد که شاید آهنگ سازی دیگر این تصویرسازی را به گونه 
دیگری انجام دهد، اما صحبت بر سر این است که این تصاویر در شعر نیما وجود 
دارد. اتفاقا کاری در مرحله ضبط دارم که مجموعه ای بر روی اشــعار نیماســت 
و حسین علیشــاپور عزیز این آلبوم را خوانده اســت که روایتی داستان گونه دارد. 
در آنجا تصنیفی دارم که مشــخصا برایم خیلی خاص اســت و جدا از شعر نیما 
از عناصر موســیقیایی آن منطقه اســتفاده می کنم نه از ســازها، بلکه از نغمات 
موسیقیایی. یعنی مفهومی  است از شعر نیما در دل موسیقی مازندرانی که مثل 

یک پازل یا کلاژ با هم چیده شده اند و سعی کردم این دو را به هم مرتبط کنم. 
 از سیامک جهانگیری به عنوان آهنگ ساز، یک گستره وسیع در ساخت وساز  �

موسیقی می بینیم و مشخصا اینکه از آلبوم «تنها» با رویکردی سنتی یا وابسته 
به چارچوب های سنتی و ردیفی تا کارهای چندصدایی و حتی استفاده از سازها 
و آنسامبل غربی در این بین وجود دارد. آیا به این طیف یا تنوع اعتقاد دارید؟ 
و اساســا این رنگارنگی به حس وحال مؤلف بســتگی دارد یا یک نیاز از پیش 

تعیین شده است؟ 
از نگاه من؛ شما یک ظرفی به عنوان موسیقی ایرانی در اختیار دارید که به لحاظ 
فرم و محتوا دارای قابلیت های اجرائی متنوع و متفاوتی است. حال این ظرف در 
حالات روحی متفاوت برای من می  شــود دست مایه ای برای فکرکردن و ساختن. 
مثلا در یک جا می شــود تصنیف خانه  ام ابری اســت که موســیقی دست مایه ای 
برای فضای تصویرگونه شعر نیماست. یک جایی می شود تصنیف تنها، با نگاهی 
نزدیک تر به فرم موسیقی دستگاهی و یک جایی بستری است برای بداهه نوازی و 

تکنوازی، اما همه اینها از این بستر موسیقیایی است. 
 جالب است رویکردی که در آهنگ ســازی با کلام تان وجود دارد حتی در  �

اثر «در بند نی» که یک کار تکنوازی نی هست دیده می شود: یک بخش در آواز 
افشاری با نی کوتاه و روایتی سنتّی و بدون ساز کوبه ای همراه است و در بخش 
دوم روایتی جدید از دســتگاه چهارگاه و برخوردی غیرمرسوم در ارتباط با ساز 
تنبک و مشخصا ســاخت ضربی ها برای نی؛ این اثر با این رنگارنگی و تفاوت 

چگونه شکل گرفت؟ 
بگذاریــد یک خاطره از ضبط ایــن کار برایتان بگویم. صبح یــک روز برفی به 
دوســت عزیزم آرمین کارباف زنگ زدم و گفتــم: می خواهم بیایم و چیزی ضبط 
کنم. اما نمی دانســتم چه چیزی اســت. در خاتمه ضبط آن روز قطعاتی در آواز 
افشــاری، دســتگاه همایون، نوا و چهارگاه نواختم و همــه چیز به صورت بداهه 
پیش رفت. مدت ها گذشــته بود که کارها را گوش نکرده بودم و یک روز به شکل 
اتفاقی به سراغشان رفتم. دیدم این افشاری و چهارگاه را دوست دارم اما از تصمیم 
انتشارشــان شش ســالی گذشت ولی بعدها دیدم همان حســی که آن روز برای 
ضبطشــان داشــتم همچنان وجود دارد و جالب این بود که نمی توانستم آنها را 
تکرار کنم؛ چون حقیقتا متعلق به آن لحظه بودند. اما چیزی که در آواز افشــاری 
اتفاق افتاد، این گونه است که من دوست دارم به ریشه ها و سنت هایم فکر کنم و 
اینها دســت مایه های من هستند اما این محتوا در پروسه ذهنی من می تواند رنگ 
عوض کند و شکل و شمایلی دیگر بگیرد و چهارگاه نگرشی است که می تواند به 
این محتوا باشــد. همه این اتفاقات بداهه شکل می گیرند اما بداهه نه بدون هیچ 
پس زمینه ذهنی، بلکه من در ذهنم کلنجارهای خاصی با موســیقی دارم که یک 
بخشش از خصلت های ساز من و بخش دیگرش از خواسته های من از موسیقی 
می آید و اینها جمع می شوند و در تمرین های شخصی ام به عنوان مولفه ها در ساز 
من قرار می گیرند و به هنگام نواختن ترکیباتی از مؤلفه ها بیرون می  آید و با توجه 
به حس وحالم به یک متن تبدیل می شود که حالا در چهارگاه آن گونه ظاهر شده 

و شکل گرفته است.

ریشه ها و سنت ها دست مایه های من هستند اما این محتوا در پروسه 
ذهنی من می تواند رنگ عوض کند و شکل و شمایلی دیگر بگیرد و چهارگاه 

نگرشی است که می تواند به این محتوا باشد. همه این اتفاقات بداهه 
شکل می گیرند اما بداهه نه بدون هیچ پس زمینه ذهنی، بلکه من در ذهنم 
کلنجارهای خاصی با موسیقی دارم که یک بخشش از خصلت های ساز من 

و بخش دیگرش از خواسته های من از موسیقی می آید

میلاد دیلم صالحى، محمدرضا شکیبانیا

گفت وگو با سیامک جهانگیری، نوازنده نی و آهنگ ساز
دوست دارم به ریشه ها 

و سنت هایم فکر کنم

مینا آتشى

دى
حم

رم
شی

ضا 
در

می
: ح

س
عک


